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  چکیده 
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 مقدمه

ناحیـه کوهسـتانی اطـراف     حوضه علیاي رود آموي، یعنی
ــروزي، از  در کشــور سرچشــمه جیحــون تاجیکســتان ام

دوران باســتان و قـرون نخســتین   یعنــی در طـول دیربـاز،  
ایـن ناحیـه بـه    . مکان زندگی طوایف ایرانی بـود  ،اسلامی

که   ، براي بسیاري از اقوامیخود  ت کوهستانیحکم موقعی
نیـافتنی   دند، دسـت  کر میوتاز  نواحی شرقی ایران تاختبه 
ه دیگر مناطق شرقی ایران، بنابراین، این ناحیه نسبت ب. بود

کـرده و    هاي خاص و خالص ایرانی را بیشتر حفظ ویژگی
ترین سنگرهاي حفاظت از نـژاد   عنوان یکی از مستحکم به

 این منطقه پس از. و فرهنگ ایران در ماوراءالنهر عمل کرد
تـا   ،غلبه اعراب مسلمان بر شـرق خراسـان و مـاوراءالنهر   

د و    پشـتوانه  بـه  نیـز  ل هجري،پایان قرن اوصـعوبت تـرد
در مقابـل   ،سـاکن در آن  نشینانِ نیروي رزمی کوه همچنین

فتوحات اسلامی مقاومت کرد و همچنـان نـامفتوح بـاقی    
 ،سـاکن در ایـن ناحیـه   نشـین   ک دسته از اقوام کوهی. ماند

تـدریج، اسـلام    بودند که تا اواسط قرن چهارم به کمیجیان
دیگـر نقـاط    بهها  آن دردت و راه ها رسوخ یافت در میان آن

در  نـد امکـان یافت  هـا  بنـابراین، آن . جهان اسـلام بـاز شـد   
قرون چهـارم و پـنجم حضـور    سیاسی و نظامیِ  لاتتحو

آوري و معرفّـی   ، جمـع رسـالت ایـن مقالـه    .داشته باشـند 
بـراي ردیـابی     اطلاّعات پراکنده در متون تاریخی و ادبـی، 
هـا در   نقـش آن حیات اجتمـاعی و فرهنگـی کمیجیـان و    

نظامی ماوراءالنهر در قرون چهارم و پنجم  تحولات سیاسی
ارائه پاسخ روشن به این پرسـش  محوریت مقاله را . است

   :دهد تشکیل می
نظامی مـاوراءالنهر، در   طوایف کمیجی در تحولات سیاسی

  قرون چهارم و پنجم هجري چه نقشی داشتند؟
کنکـاش در   وایـف، بودن ایـن ط  ولی با توجه به ناشناخته 

همچنـین تبیـین   و قوم  این  و تعیین هویت باب شناسایی
نیز دومین هدف چگونگی استحاله آنان در جامعه اسلامی 

حاضـر   موضـوع مقالـه  بنـابراین،   .دهـد  مقاله را شکل می

یکی تـاریخ مـاوراءالنهر   : حاوي دو محور اساسی است
ر ها در آن و دیگ در مقطع زمانی مدنظر و نقش کمیجی

  .تبیین هویت تاریخی و فرهنگی این طوایف
حضـور و نقــش کمیجیـان در حــوادث سیاسـی قــرن     

پنجم و مقارن با ظهـور سـلجوقیان، بسـیار حسـاس و     
رغم تحقیقات فراوانی کـه   کننده بوده است؛ اما به تعیین

درخصوص حـوادث و رخـدادهاي ایـن مقطـع انجـام      
ضـور  شده، کمتر کسی به مسئله کمیجیان و نقـش و ح 

.  آنان در تحولات سیاسی آن روزگار توجه کرده اسـت 
شـده   کـه تنهـا پـژوهش برجسـته و شـناخته      اي گونـه  به

     مینورسـکی بـر     درباره ایـن قـوم، هنـوز هـم تعلیقـات
  ). 352و  351: 1372حدودالعالم، (حدودالعالم است 

  
  خاستگاه کمیجیان 

 نای ـجیکم فه را بـه اشـکال گونـاگون،   ین طاینام ا منابع
ــدودالعالم،( ــگرد  ؛351: 1372حــ  ؛345 :1363،يزیــ
 ؛41 :1372حــدودالعالم،( انیــجیک ،)604: 1374،یهقــیب

 ـ، کم)225: 1408 ،یمقدس ؛ 105: 1891 رسـته،  ابـن ( ذی
ــ ــاد) 276 ، 270: 2010/1431 ،یبلخـ ــاذ( و کمـ ) کمـ

ن یا يخاستگاه نژاد. اند ضبط کرده )120: 1422یعقوبی،(
امـا از آنجـا کـه    . سـت یصورت قطعی دانسـته ن  به ،قوم
بـار در   کیها،  ت در منطقه سکونت آنیجمع ییجا هجاب

و بار ) 189تا  3/178: 1383 ا،یرنیپ( عهد هجوم سکاها
تا  395: 1370سن، ستنیکر( انیگر در عهد هجوم هپتالید

ز ی ـکـه باسـورث ن   چنـان اسـت و   صورت گرفتـه  )397
مانده ست بازیبا ین قوم را میااست اشاره کرده  یدرست به
). 246: 1378باسـورث،  ( گرفـت  نظـر  از آن دو در یکی

همراه و ) نهیکنج( نهیموسوم به گنج ،گرید یمنابع از قوم
 انـد  ان نـام بـرده  ی ـجیکاملاً مشابه بـا کم  یبا سبک زندگ

ــ352: 1372 حــدودالعالم،( ــا ). 225: 1408، ی؛ مقدس ب
ها را از بازمانـدگان   نهین گنجیا یتوجه به آنکه خوارزم

د یشاخوانده است، ها را ترك  ز آنین یان و مقدسیالهپت
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خـوارزمی،  ( ان دانسـت ی ـهـا را بازمانـده هپتال   بتوان آن
ز با اعتقاد ین یبرخ).  225: 1408؛ مقدسی، 73: ق1342

نه است هـر دو دسـته را   یمصحف کمج نهینکه کنجیبه ا
ــی ــاب ه یک ــته و از اعق ــرضیدانس ــه ف ــرده اطل ــد ک  ان
از منـابع   یـک  هیچ ازآنجاکه). 352: 1372 حدودالعالم،(

اسلامی، کمیجیان را با نـام تـرك    تاریخی و جغرافیایی
هیاطله را تـرك   ،که عموم این منابع درحالی ؛اند نخوانده

رسد که کمیجیان با هیاطله ربطی  نظر می به اند کرده فرض
هـا   دهـد کـه آن   نشان مـی  ،نداشته باشند و همین قضیه

 یبرخ .شدند رترك شناخته میایرانی و غی یعنوان قوم به
ز ییعنی تما ،ن قضیهیت به همیز با عنایگران ن از پژوهش

ان را یجی، کمیها در منابع اسلام نهیان و کنجیجیان کمیم
 حدودالعالم،( دانند یها و اعقاب سکاها م ژاست يایاز بقا
1372 :352 .(وس در ذکـر  ی ـه به آنکـه بطلم البته با توج

و است نام برده  يدویبا نام کوم يا لهیاز قب ییل سکایقبا
تــو یومیا کیــت یــن منطقــه را کومیــنــام ا ینــیمنــابع چ
ن یو همچن) 204و  129: 1383مارکوارت، ( اند ذکرکرده
 ـاز کوم یفی، تصـح یج ـیذ و کمینکه کمیاحتمال ا ت و ی

ها از اعقاب  کرد که آن  توان استنباط یم باشند، يدویکوم
. ق دارندتعلّ ییایآر ادبه نژ ،ن صورتیدرا ؛سکاها باشند

در  ،که سکاها از قرن ششم قبل از میلادبنابراین، ازآنجا
توان  اند می ءالنهر حضور داشتهرااطراف پامیر و شمال ماو

از آن زمان در این منطقـه   نیزها  این کمیجی کرد رتصو
 .ندا شده مستقرّ

  
   انیجیسکونت کم محلّ ییایت جغرافیموقع 

ــق قلمــروي م ــتقرار  حــلّمحــدوده دقی ســکونت و اس
 بـه گفتـه حـدودالعالم، محـلّ    . ها روشن نیست کمیجی

 بـود  »انـدر حـدود خـتلان و چغانیـان    «هـا   سکونت آن
 دیگــر منـابع تــا ایـن حــد  ). 351: 1372 حـدودالعالم، (

در تشـریح مسـیر رود    ،تصریح را هـم ندارنـد و فقـط   

صورت مبهم از مکان جغرافیایی کمیجیان نیز  جیحون به
کـه   یلاعـات تطبیـق اطّ  از تلفیـق و بنابراین، . کنند اد میی

رود ة ربــارد ،ســان قــرن چهــارمیانویخــان و جغرافمور
 ،انـد  رامـون آن نوشـته  یپ یو نـواح  هـا  هشـعب  و حونیج

 ین قوم در دامنـه جنـوب  ید که مسکن و مستقرّ ایآ یبرم
شمال خـتلان و   يا هیکوهپا یِنواح یعنی مان،بتّ يها کوه

 يها رف رود وخشاب، از سرچشمهان و در دو طیچغان
حـدودالعالم،   ؛92: 1891 رسته، ابن( حون بوده استیج

ــتخر352و  351 ،146: 1372  ؛233: 1368 ،ي؛ اســـــ
بـاره   نی ـشـتر در ا یلاع باطّ ي؛ برا2/196: 1409اقوت، ی

ــک ــد،: ن ــا .)181و  1/180: 1352 بارتول ــن ناحی ه را ی
و حصـار   يهـا  کـوه  یدامنـه جنـوب  در تـوان   یامروزه م

وخشاب و سرچشـمه رود   ن و در دو طرف رودیقراتگ
 ،...يکشـورها  يراهنمـا ( دانسـت ) کافرنهان( کافرنگان

 انِی ـجیکم  هها به دو دست آن در قرن چهارم،). 68: 1378
ل دسـته او  .شـدند  یم میختلان تقس انِیجیان و کمیچغان

 ان شومان و واشگردیلاکان، میموسوم به س يا هیدر ناح
 ،م در ختلاندو  دسته .بودند ، مستقرّ)گرد سهیو بشکرد،(

 بردند یسر م  ات و منگ بهین تملیب يا هیکوهپا هیدر ناح
 ).  352: 1372 حدودالعالم،(

  
  انیجیکم یو فرهنگ یاوضاع اجتماع

بـودنِ مکـان اسـتقرار کمیجیـان،      با توجه به کوهستانی 
هـا   بدیهی است کـه سـاختار اجتمـاعی و فرهنگـی آن    

. این موقعیت جغرافیـایی متـأثرّ بـوده باشـد     شدت از به
نویسـان   اصـطلاحِ جغرافیـا   هـا، بـه   ها در دره استقرار آن

ها، و فقدان فضاي مناسب و همچنـین   کوه »شکستگیِ«
نبود امکانات لازم، مانع تمرکز افـراد در یـک مکـان و    
متعاقب آن پیدایش زندگی شهري و شهرنشینی در نـزد  

ود مراتع فـراوان در دامنـه ایـن    در مقابل، وج. ها بود آن
در وهوا  سارها و درنتیجه لطافت آب ها، تعدد چشمه کوه
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ی، زمینه را براي زندگی عشایري و روسـتایی  ن نواحیا

 يها و روسـتاها  ان دهیجیکمبنابراین، . فراهم ساخته بود
شهر  شان، یشتیوه معیتناسب ش اما به ؛ار ساخته بودندیبس

حـدودالعالم،  ( بـه دور بودنـد   ینینش ـشهراز  نداشتند و
نتیجه چنـین مـوقعیتی   بدیهی است که در. )352: 1372

گر، ین دینش مانند هر قوم کوه ،ن قومیا افراد یشغل اصل
با توجه به وضع طبیعی منطقه، گوسفند . ي باشددامپرور

دادنـد   ترین دامی بـود کـه کمیجیـان پـرورش مـی      مهم
ــدودالعالم، ( ــرفت ). 352: 1372ح ــا در نظرگ ــه ن ایب نک

ــب  ــرورش اس ــوب، در  جغرافیانویســان از پ ــاي مرغ ه
یعقوبی، (اند  هاي منطقه وخش و ختلان خبر داده چراگاه
ــن120:  1422 ــل، ؛ اب ــا ) 476: 1967حوق ــین ب و همچن

ویژه  هاي دیگر، به عنایت به نیاز شدید اقوام دامدار به دام
هـاي گوسـفند و    اسب و الاغ، بـراي محافظـت از رمـه   

توان تصور کرد که پرورش  اد  ضروري، میونقل مو حمل
ــزد آن  ــز در ن ــته  اســب و الاغ نی ــا رواج داش ــت ه . اس

ــوه  عــلاوه ــن ک ــراین، حــس جنگجــویی ای نشــینان و  ب
ها، تا نقاطی که چهـل فرسـخ بـا     هاي ایلیاتی آن راهزنی

: 1372حـدودالعالم،  (ها فاصله داشت  محلّ سکونت آن
هــا ضــرورت  را بـراي آن  ، داشـتن اســبان تنــدرو )351
هاي صـاحب حـدودالعالم،    با استناد به گفته. بخشید می

در قرون سوم و رونق تجارت برده  از ها با اطّلاع کمیجی
و  )172تـا   166: 1365 ،يفـرا ( در جهان اسلام چهارم
 ـ  یلیا یزندگ ضايمقتبه  نیهمچن در  یخود، بـه راهزن

ونه گ این ند؛پرداخت میمجاورِ خود  مسلمانِ ریل غیان قبایم
 يا هخود، عد یاتیلیا ییبر اشباع حس جنگجو علاوه آنان

عنــوان بــرده بــه فــروش  ده و بــهکــرر یهــا را اســ از آن
ن منبع درآمـد و  یمدو يکنار دامپرور رساندند که در یم

مکان و ن یا ).351: 1372 حدودالعالم،( دبوها  اشتغال آن
 هسـاخت  »یجنگ ـ و دلاور«ی ها مردم ، از آنیزندگ شیوه

چ کـس  یبه اطاعت ه ،ران خودیت از امیکه جز تابعود ب
 یهـا تـوان نظـام    حـال بـه آن   نیدرع ـ ؛دادنـد  ینمدرتن 

ران مسلمان یر امیساشد  باعث میکه  ه بودداد يدرخور
کننـد  ها توجه  آن هاي سیاسی خود به ، در رقابتمجاور

اما زندگی ایلی و پراکندگیِ ). 351: 1372 حدودالعالم،(
منطقه، مانع از آن بود که وحدت سیاسی  روستاهاي این

اي براي  لذا، هر تیره و عشیره. ها به وجود آید در بین آن
خود، رئیس مخصوصی داشت که براساس منابع موجود، 

هـا  آگـاهی داریـم     فقط از فرمانروایـان دو دسـته از آن  
  ).352: 1372حدودالعالم، (
  

  پذیري کمیجیان اسلام
ارائـه   ها کمیجیص مذهب درخصو ی،لاعچ اطّیمنابع ه

ت مسـتحکم کوهسـتانی   موقعی با توجه به ،اام ؛کنند ینم
همچنـین   و واردي بسته بـود  که راه ورود را بر هر تازه

 هـا،  آن نشـین  کـوه  همتایانِة باردر که نشینی خصلت کوه
 تـوان  نیـز صـادق بـود مـی    هـا   زنبیل همچون دیلمیان و

آنان رکرد که تصوسوم، در مقابـل   اقل تا اواخر قرنحد
دین و مذهب باسـتانی   هب ند ونفوذ اسلام مقاومت کرد

شـواهد  . باقی ماندند که از آن هیچ آگاهی نداریم، خود
کی اینکـه  ی. کند و قراین دیگر نیز این قضیه را تأیید می

مسـلمان، تـا اواخـر قـرن سـوم، شـهر         جغرافیانویسانِ
انـد کـه بـا طوایـف      دانسـته  يمـرز  يواشگرد را  شهر

ن یاز هم ـ .رمسلمان فقط چهار فرسخ فاصـله داشـت  یغ
 ـیچنـان اهم  ، این شهررهگذر افتـه بـود کـه در آن    ی یتّ

 ـاسـتقرار غاز  يبـرا  ،هفتصد دژ و ربـاط مسـتحکم   ان ی
رمسـلمان مجـاور   یلات غی ـمسلمان جهـت مبـارزه بـا ا   

: 1409،یسـمعان  ؛122: 1422،یعقـوب ی( بـود   شده ساخته
نــگ در خــتلان را دوم اینکـه یعقــوبی شـهر م  ). 5/562

؛ اســت قلمــرو اســلامی بــا بــلاد تــرك دانســته ســرحد
ــایی ــت  درج ــه راش ــامو  ک ــت  یپ ــرار داش ــاد ق ر و کم

ز از ی ـنکـه شـومان ن  یسه دیگـر ا ). 120: 1422عقوبی،ی(
: 1409 ،یسـمعان (اسـت   آمـده   شـمار   بـه  یثغور اسلام
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نکــه یو هــم ا) 3/374: 1409 ،ياقوت حمــویــ؛ 3/471
 ؛واشگرد و شومان انـدك بـود  ان با یجیفاصله مکان کم

م کرد که تـا اواخـر قـرن سـو      توان استنباط یبنابراین، م
 ،ل قـرن پـنجم  ی ـدر اوا. اند ان مسلمان نبودهیجیهنوز کم

 داند ین و دانش میان را فاقد دیجیناصرخسرو هنوز کم
توان  یم عللی ه بهبا توج یول ؛)53: 1382 ناصرخسرو،(

ان ی ـهـارم، اسـلام در م  استنباط کرد که تا اواسط قرن چ
از . 1 :انـد از  ایـن علـل عبـارت   . بود ن قوم نفوذ کردهیا

ن منطقه را یسان مسلمان ایانویبعد، جغراف ه قرن چهارم ب
راجـع بـه    يشـتر یلاعات بحال اطّ نیدرع ؛دانند یغر نمث

 دهند یدست م هان بیه ختلان و چغانیناح یاوضاع داخل
در اواسـط قـرن   . 2. )491تـا   1/488: تـا  ادریسی، بـی (

که در پشت قلمرو کمیجیان ) ژاشت( چهارم امیر راشت
شـد کـه یـک نـام      داشت، به نام جعفر خوانده می  قرار

ران یام. 3 ؛)345: 1363 گردیزي،(آشکارا اسلامی است 
خـود   یاسیس يها در رقابت ،ان و ختلانیمسلمان چغان

ا هـا ر  یک از منـابع، آن   کردند و هیچ یها استفاده م از آن
 کنـد  نمـی  استفاده از نیروهاي غیرمسلمان نکوهش ايبر
در جامعـه   پیدا کردنداجازه  پس کمیجیان .)دامه مقالها(

حشرونشـر داشـته   مسـلمانان   بـا و تردد کننـد   یاسلام
فانه سکوت مطلق منـابع و فقـدان هرگونـه    متأس. باشند
مانع از آن است که بتوان روند گسترش و  ،تاریخی داده

. یابی کـرد ها را رد ذ اسلام در میان کمیجیچگونگی نفو
مؤلّ ه به آنکه به قولِاما با توجخواسـته « حدودالعالم ف 

) 352: 1372حـدودالعالم،  ( بـود  »گوسپند و برده ایشان
هاي مقطعی و محدود،  واضح است که جداي از راهزنی

ه دیگر مایحتاج و لوازم ضروري براي این قوم، فقط تهی
از . اسـت وسپند و برده ممکـن بـوده   از طریق فروش گ

سـکونت   با توجه به اینکه سـرزمین محـلّ   ،طرف دیگر
 ده بـود کـر  هحاط ـااز سه طرف قلمرو اسـلامی  را ها  آن
معلـوم  ، )126و  125، 122و  121: 1422یعقوبی،: نک(

ها براي تأمین مایحتاج، ناچار بـه برقـراري    آن است که

. د بودنـد روابط تجاري با مسلمان نـواحی مجـاور خـو   
مشـابه همچـون    هـاي  نمونـه در قیـاس بـا    ،ترتیب بدین

کـرد  ر توان تصو ها، می گیلها یا  زنبیل قلمرو کوهستانی
ها به پشتوانه موقعیت کوهسـتانی و نیـروي    که کمیجی
توانستند در مقابل پیشروي غازیان مسلمان  ،رزمی خود

 د بازرگانانر اثر روابط تجاري و ترددا ام ؛مقاومت کنند
در . أثیر فرهنـگ اسـلامی قـرار گرفتنـد    ت مسلمان، تحت

در نـزد   یه به سبک زندگی ایل ـچنین روندي و با توج
رسـد کـه همچـون دیگـر      این قوم، طبیعی به نظـر مـی  

 ،ایــلات، نخســت خانــدان حــاکم و خــوانین کمیجــی 
ها، دیگـر   تأثیر اسلام قرار گرفته باشند و درپی آن تحت

تواریخ عمـومی و  . ده باشنداتباع و رعایا نیز مسلمان ش
ها درباره نـواحی شـرقی    برخی آگاهی تواریخ خلافت،

در قـرون   ،ویژه شـرق خراسـان و مـاوراءالنهر    به ،ایران
منبـع تـاریخی    نبـود اما  دهند؛ ارائه مینخستین اسلامی 

درباره این مناطق و حوادث مربوط بـه   یمن و منظّمدو
عاع الشّ ت تحتشد به کمیجیاندرباره  را لاعات ماآن، اطّ

مسـتقیمی   راین، هـیچ داده تـاریخیِ  بناب. قرار داده است
در  ،درباره نواحی کوهسـتانی سرچشـمه رود جیحـون   

ی جریان فتوحات دست نیست و حتّ در ،قرون نخستین
گیـري   وضـوح پـی   توان به ن منطقه را نمیایاسلامی در 

از ، در سه قرن نخستین اسلامی، هیچ آگـاهی  ؛ پسکرد
بار در حوادث  ها نداریم و نخستین کمیجیداخلیِ  تاریخِ

نشـینان   قرن چهارم است کـه نـامی از کـوه    دهه چهارمِ
هـا بـه میـان     جملـه کمیجـی   سرچشمه جیحـون و ازآن 

ت اصلی این قضیه، با تـأخیر  رسد علّ به نظر می. آید می
هرحال،  به. ط باشدتبنفوذ اسلام در میان این طوایف مر

نشـین و   یـان ایـن ایـلات کـوه    با گسـترش اسـلام در م  
ها، در اوایل قرن چهـارم ایـن طوایـف     کمیجی هازجمل

و در حـوادث خراسـان و    ندوارد روشنایی تاریخ شـد 
  . ندکردماوراءالنهر نقش خود را ایفاء 
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  حوادث سیاسی عهد سامانی ان ویجیکم
تا  259: حک(زعامت امیر اسماعیل  حکومت سامانی به

تا  265: حک(مرولیث صفّاري ، بعد از غلبه بر ع)ق 261
ــه 287درســال) ق287 ــی خــارج و ب ق، از حالــت محلّ

هاي  این حکومت از کرانه. شد  اي مبدل حکومتی منطقه
ــت    ــار گرف ــوان را در اختی ــا نزدیکــی حل ــراز ت رود ط

بـا توجـه بـه    ). 206و  205، 1/200: 1363جوزجانی، (
هر، جانبه سامانیان بر خراسان بزرگ و ماوراءالن سلطه همه

توان این قرن را قـرن   واقع می در قرن چهارم هجري، به
در این دوره، مکان اسـتقرار کمیجیـان،   . سامانی دانست

یعنی منطقه کوهستانی حوضه علیاي رود آموي، نیز زیر 
با توجه به آنکه همـه  . سیطره امیران سامانی قرار گرفت

امیران و حکمرانان نـواحی کوهسـتانی حوضـه علیـاي     
ختلان، به اطاعت از  زجمله امیران چغانیان وجیحون، ا

) 133: 1354جرفادقـانی،  (امیر سـامانی گـردن نهادنـد    
است که نفوذ سامانیان در این منطقه تسرّي یافته و  طبیعی

گرفتـه   نشینان کمیجی نیز در تعامل با سامانیان قرار  کوه
رود که رونـد نفـوذ اسـلام در میـان      احتمال می. باشند 

ــا اقــدامات فرهنگــی و مســاعی جمیلــه هــا،  کمیجــی ب
اما با توجه . سامان، براي گسترش اسلام مرتبط باشد آل

نظامی در  هاي تاریخی، نخستین رخداد سیاسی به گزارش
نحوي با این منطقه مربوط بوده شـورش   این قرن که به

تا  331: حک(ینصر سامان بن ر نوحیام هیعلچغانی  ابوعلیِ
بنابراین، . ق است337تا  334 هاي در فاصله سال )ق343
 یشورش ابوعل جریانبار در  نیخستنشینان کمیجی ن کوه

 یاس ـیوارد عرصـه تحـولات س   ،ق336در سـال  یچغان
عنوان رئیس خاندان حکومتگر  بهابوعلی چغانی، . شدند

سنتی و موروثی حاکم بر چغانیان، از دهقانان ایرانی در 
نی به همکـاري  از زمان امیراسماعیل ساماکه منطقه بود 

وي و در اواخر حکومت امیرنصر . سامانیان پرداخته بود
 بـه عنوان سپهسـالار سـامانی،    به) ق331تا  301: حک(

ی، لعل او به. حکومت خراسان و نیشابور تعیین شده بود

وکیف آن از حدود این مقاله خارج  که بررسی درباره کم
 دسـت بـه   و علیـه او  از امیر نوح سامانی رنجید است،

نیشابور و  و از همدان به ري ،با سپاه خود و شورش زد
ف تصـرّ  سپس با راندن امیر نـوح و  ؛مرو پیشروي کرد

او عمـوي امیـر   . ل ساختبخارا، پیروزي خود را مسج
را به حکومت نشاند و خود  ،احمد بن با نام ابراهیم ،نوح

بـه   ،ق336ا در سال ام. ماند همچنان سپهسالار وي باقی
اهـالی بخـارا و    نبـودن   و همـراه نکـردن   همـدلی  علت

؛ پس کفایتی امیر ابراهیم، نومید شد همچنین ناتوانی و بی
 ی کرد و به ولایت خودننشی درمقابل حمله امیرنوح عقب

به  ،ق337در سال یان امیر سامانیسپاه. در چغانیان رفت
را در مرکــز  یچغــان یو ابــوعل ندتعقیــب وي برخاســت

در این زمان، . گرفتند  ر محاصرهد ان،یچغان ت خود،یولا
 ـان ی ـجیخـت و از کم یمت شومان گرس به یابوعل  ياری

ازجمله  ،نشین منطقه اقوام کوه ياریاو سپس با . خواست
را  یلاق و ختلان سپاه سامانیران راشت، ایام ،انیجیکم

 کـرد   یفشار گذاشـت و بـه معاهـده صـلح راض ـ     تحت
 8/462 :ق1386 ر،یاث ابن ؛346و  345: 1363 ،يزیگرد(

ان را ذکـر نکـرده   ی ـجین ملاحظه که نام کمیبا ا[ 463و 
از ایـن زمـان بـه بعـد،     ). 1/530: 1352؛ بارتولد،]است

هـا بـا    حضور نیروهاي دیلمـی در جبـال و رقابـت آن   
: 1354جرفادقانی، (سامانیان بر سر تصرّف ري و جبال 

ــام )112 ــورش و لگ ــاري   ، ش ــان درب ــیختگی غلام گس
ــد،( ــا  1/533 :1352بارتول ــت ) 541ت و تکــوین حکوم

هـا بـه قلمـرو     قراخانی در شرق سیحون و حمـلات آن 
، بـر سرنوشـت حکومـت    )137: 1372فـراي،  (سامانی 

لذا، در منابع از حـوادث  . شدت تأثیرگذاشت سامانی، به
مرتبط بـا حوضـه علیـاي رود آمـوي خبـري مـنعکس       

تـاریخی دربـاره ناحیـه     منـابعِ  سـکوت  ایـن . شود نمی
داً مــا را از حوضــه علیــاي جیحــون، مجــد تانیِکوهســ

خبـر   بـی چهـارم،  هـا در ادامـه قـرن     کمیجـی  وضـعیت 
هاي موجود معلوم  اما، براساس اندك گزارش. گذارد می
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است که در طـول نیمـه دوم قـرن چهـارم، بـا ضـعف       
حاکمیت سامانیان درحوضه علیاي رود آموي، رقابت و 

 ـ  هـاي سیاسـی گسـترده    درگیري هـاي   داناي میـان خان
حکومتگر منطقه همچون امیـران چغانیـان و خـتلان و    

ها، به درون  راشت به وجود آمد؛ حتّی دامنه این رقابت
ها نیز شیوع و منازعات درون خانوادگی، در میان  خاندان

؛ 368: 1363گردیـزي،  (ها نیز رواج یافـت   این خاندان
هاي محدود و  از اشاره). 353و  352: 1372حدودالعالم، 

آید که مرکز و محـور   برمیصاحب حدودالعالم  ختصرم
. دادنــد ایـن منازعـات سیاسـی را کمیجیــان شـکل مـی     

ویـژه   هاي حکومتگر رقیب، بـه  که این خاندان معنی بدین
 هاي سیاسی بین خود رقابتامیران ختلان و چغانیان، در 

ــتفاده    ــان اس ــروي کمیجی ــرورت از نی ــام ض و در هنگ
است   طبیعی). 353و  352: 1372حدودالعالم،(کردند  می
زاي چنین در اکمیجیان  نیستت روشن ااین روایدر که 

بـا   ،امـا . کردند مزایایی دریافت میپاداش و کمکی، چه 
عنوان  به ،ترکمان و دیلمیان و ه به حضور قبایل اغوزتوج

: 1374بیهقی،( سربازان مزدور در سپاه حکمرانان مختلف
ــر، 684، 612، 545، 558، 556، 517 ــن اثیـ : 1399؛ ابـ

ها هـم   توان استنباط کرد که کمیجی ، می)392تا  9/381
به این کـار اقـدام    ،نی دستمزددر قبال دریافت مبلغ معی

ها در نزد  ه اینکه حدودالعالم نیز حضور آنالبتّ ؛ندکرد می
 ـویالس خداوندان ختلان و چغانیان را علی د ه آورده مؤی

توان گفت کمیجیان  ، میترتیب بدین. است چنین تعبیري
ي که در اختیار و درخور مقتدر با توجه به نیروي نظامیِ

مین مشـغله یـا   داشتند، بعد از دامپروري و تجارت، سو
این امر . را خدمات نظامی قرار دادند معیشت خود ممرّ

ها در  شد تا کمیجی جداي از مزایاي اقتصادي، باعث می
  ــرد ــود ت ــرو خ ــاور قلم ــک مج ــدد کممال ــمن  و نن ض

لات در تحـو  ،گرفتن از مـوطن و زنـدگی سـنّتی    فاصله
 . تري داشته باشند بعدي حضور پررنگ

  

  منازعات غزنویان و قراخانیانان و یجیکم
قراخانیان و  زمانِ حمله هماثر  در، چهارم قرن اواخر در

 173: 1374جرفادقانی،(سامانیان سقوط کردند  غزنویان
ــا  ــر، ). 216 و 1/215: 1363؛ جوزجــانی،184ت ــن ام ای

غزنویـان و قراخانیـان،   تقسیم قلمرو سامانی بین  ضمن
خلأ قدرت و بحران حاکمیت در  قلمرو سامانی را در پی 

داعیه هر دو دولت قراخانی و غزنوي، درخصوص . داشت 
جانشینی سامانیان، آن دو را در مقابل یکـدیگر قـرار داد و   

ع م منتصر سامانی مانها بود؛ اما قیا  مایه اختلاف فیمابین آن
علی پس  خان نصربن ایلک .از درگیري آن دو با یکدیگر شد

ق و اسارت امیـر سـامانی و   389از غلبه بر بخارا، در سال 
دیگر امیرزادگان خاندان او، با گماردن شحنه بر شـهرهاي  

، 185: 1354جرفادقـانی،  (کـرد   منطقه به اوزگند مراجعـت 
لمنتصر، امیرزاده گریخته از ا این موقعیت به اسماعیل). 196

تا   بند سامانی که با مؤسس سلسله همنام بود، فرصت داد
ق، بـا  390او در سال . وتخت موروث برخیزد به طلب تاج

اعاده حکومت  ،آوري بقایاي هواداران سامانی در بخارا جمع
؛ 198تـا   185: 1354جرفادقـانی،  (کـرد    سامانی را اعـلام 

د این دشـمن مشـترك، هـر دو    وجو). 120: 1317بیهقی، 
دولت قراخانی و غزنوي را وادار کرد که موقتاً از دعـاوي  
خود، مبنی بر جانشینی سامانیان دست بردارند و در سـال  

ق، با پیمان صلح رود آموي را مرز میان دولتین تعیین 391
کرده و با ازدواجی سیاسـی مبـانی وداد را محکـم کردنـد     

؛ 9/189: ق1386اثیر،  ؛ ابن250و  249:  1354جرفادقانی، (
ــزي،  ــبانکاره382: 1363گردیــ در  ).49: 1363اي،  ؛ شــ

تفـاوتی اهـالی بـه     هاي منتصر به علت بـی  خراسان، تلاش
حکومت سامانی و قدرت فزاینده محمود غزنوي در آنجـا  

تفاوتی اشراف، حتیّ اعضاي  در ماوراءالنهر نیز بی. ناکام ماند
مذبـذب ایـلات اغـوز     خاندان سامانی، و خوي خشـن و 

وي در  ،سـرانجام . نتیجـه گذاشـت   هـاي او را بـی   فعالیت
دست بیابانگردان عرب و در نواحی مرو بـه   ق، به395سال
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/ 9: ق1386اثیر،  ؛ ابن385تا  382: 1363گردیزي،(رسید  قتل
با قتل او، رقابت میان غزنویان و قراخانیان بر ).159تا  156

محمود با اسـتخدام    سلطان. سامان آغاز شد سر جانشینی آل
دیوانی سامانی و تلاش براي تقلید  بازماندگان سازمان اداري

هـاي   دهنده سیاسـت  عنوان ادامه از آن حکومت، خود را به
کــه از نظــر  درحــالی. ســاخت  حکومــت ســامانی نمایــان

  بـه  هايِ پیشینِ ایـل خـود    ندان خاقانقراخانیان که از فرز
رانشینی خود را حفظ کرده رفتند و خصیصه صح شمار می

اي ذلیل بود که در زندگی شهري  محمود برده بودند، سلطان
گویا سبکتگین را ). 3/268: 1333کاشغري،(بود  هضم شده 

ــد       ــه بودن ــی گرفت ــه بردگ ــان ب ــین قراخانی ــان هم نیاک
ــانی،( ــبانکاره1/225: 1363جوزجــ ؛ 41: 1363اي،  ؛ شــ

فرزند او بـا   اکنون قراخانیان به .)3/308: ق1333کاشغري،
هـا، محمـود لیاقـت     نگریستند و از نظـر آن  دیده تحقیر می

پـس بـا هـدف گسـترش     . سـامان را نداشـت   جانشینی آل
آوردن مراتع بیشتر و با بهانه جانشـینی   دست ها و به چراگاه

در . سامان، براي حمله به قلمرو غزنویـان آمـاده شـدند    آل
سـت،  دریـا توان  خـان بـا تصـرفّ کشـکه     ق، ایلک396سال

شده، یعنی  هاي مرز توافق صورت واقعی خود را به کناره به
رغم  به). 633، 535، 379: 1378نسفی، (برساند  ،رود آموي

خان با حمایت دهقانان  پیمان صلح و ازدواج سیاسی، ایلک
مـــاوراءالنهر و بـــا حمایـــت ضـــمنی خوارزمشـــاه     

مغتنم ن را ، غیبت محمود از خراسا)283: 1354جرفادقانی،(
در . رده و از دو جبهه بلخ و مرو، بـه خراسـان تاخـت   شم

نیشابور اشراف ایرانی بـه خیـال رهـایی از فشـار فزاینـده      
محمود در تضعیف دهقانان، از فاتحان استقبال کردند و در 

 /2 :ق1286 عتبی،(خان شد  ق، خطبه به نام ایلک397سال
ــن77و 76 ــر،  ؛ اب ــاومتی ). 9/188 :ق1386اثی ــخ مق در بل

زسوي مردم صورت گرفـت؛ ولـی طلایـه لشـکر     ا ،شدید
رفته و آنجا را نیز زیر فرمان  قراخانی توانست تا هرات پیش

؛ 269: 1310؛ ثعـالبی، 729 و 728 :1374بیهقـی، (بگیرد 
سرعت خود را از هند  محمود به. )281 :1354جرفادقانی،

هـاي   به خراسان رساند و بـا اسـتخلاص نیشـابور، بیابـان    
تا بلخ را باعجله  طی و بلخ را نیز آزاد جنوب آموي از مرو 

او در شمال تخارسـتان،  ). 82 ات 2/78:ق1286عتبی،(کرد 
در گذرگاه میله بر کـران آمـوي خـود را بـه سـپاه منهـزم       

هـا را از آب   قراخانی رسـانید و بـا شکسـتی سـنگین، آن    
خان بـا اسـتمداد از دیگـر خـوانین      سال بعد ایلک. گذراند

اوراءالنهر، حمله سراسري بـه قلمـرو   قراخانی و دهقانان م
ق در دشـت  398سـال   الثانی محمود را آغاز کرد و در ربیع

خـورد     کتر، در منطقه چرخیـان بلـخ، از غرنویـان شکسـت    
و  191/ 9 :ق1386اثیـر،  ابن ؛86تا  2/83:ق1286 عتبی،(

بــا آغــاز   پــس و ازآن). 50: 1363اي،  ؛ شــبانکاره192
زدن  منازعات داخلی میان اعضاي خاندان قراخانی و دامـن 

محمود به این منازعات، توان ایفاي نقش فعال در خراسان 
و مداخله و مزاحمت در امور قلمرو غزنوي از قراخانیـان  

  . سلب شد و آنان به ماوراءالنهر اکتفا کردند
هـا   شدنِ قلمرو کمیجی بدیهی است که با توجه به واقع

ها رسماً در قلمرو مربـوط   در بخش شمالی جیحون، آن
اما ظاهراً قراخانیان با آن . ندودبه قراخانیان قرار گرفته ب

ماهیت ایلیاتی که داشتند، به اعمال سـلطه و حاکمیـت   
در حوضـه علیـاي    ،العبـور کوهسـتانی   بر مناطق صعب

ت بنابراین، این منطقه تا مـد . آموي  تمایل نشان ندادند
تا سرانجام . از سلطه حکومت مرکزي فارغ بود یطولان

تـا   387 :حـک ( محمود غزنـوي  سلطان ق،415در سال
با لشکرکشی به ماوراءالنهر، نواحی کوهسـتانی  ) ق421
 ف گرفـت و ه علیاي رود آمـوي را نیـز در تصـرّ   ضحو

مستقلّ آن ناحیه را مطیع حکمـران غزنـوي،    امیران نیمه
  ). 646: 1374بیهقی، (در بلخ قرار داد 

دنبال آن  ق و به421محمود در سال درگذشت سلطان   
منازعات جانشینی میان فرزندان وي، محمد و مسـعود،  
اســتحکام و اقتــدار ســـلطنت غزنــوي را شکســـت    

مسـعود   پیروزي سلطان. )78تا  70: 1363اي،  شبانکاره(
و جلوس وي بر تخت سـلطنت  ) ق432تا  422: حک(



    ٣١/ ماوراءالنهر  یاسیس ها در تحولات ان و نقش آنیجیکم
 

 ـآن، متعاقب  ق و422 سال درغزنوي   يهـا  يریتـدب  یب
فضـاي   ،ین و ترکمانان سلجوقیتگ یدر رابطه با عل يو

سیاسی خاصی به وجود آورد کـه بـه کمیجیـان اجـازه     
حضور بیشتر در امور سیاسی و عرصه جامعه اسـلامی  

کمیجیان بـه   ،ق425سال  اوایل در  ).ادامه مقاله( دادرا 
ــان در   ــرفّات غزنوی ــتلان و   متص ــف خ ــواحی مختل ن

و به تاراج آن نـواحی مشـغول    کردندحمله  ن،تخارستا
کـه باسـورث    چنان). 520و  519: 1374 بیهقی،( شدند

رسد که این اقدام  ، به نظر میاست دهکردرستی اشاره  به
 باسـورث، (تگـین بـود    کمیجیان، نتیجه تحریکات علـی 

است که دربار غزنـوي در  این بدان معنی ). 245: 1378
بهتر، سیاست برقراري رابطه  این زمان توان یا به عبارت

نشـینان را نداشـته    آمیز با این کوه دوستانه و تعامل وفاق
تگـین،   ها، یعنـی علـی   است؛ درنتیجه رقیب قراخانی آن

ها را بـه مخالفـت    توانست با نفوذ در میان کمیجیان آن
زودي  درباریـان غـزنین، بـه   . با سـلطه غزنویـان وادارد  

تدارك آن دست به کـار  متوجه این اشتباه شده و براي 
قدر بـود   براي دربار غزنوي آناهمیت این قضیه . شدند

ــراعظم ــدبن خواجـــه ،کـــه وزیـ ــ احمـ مد، در عبدالصـ
ق، شخصاً براي مقابله با آنان عـازم  425الاخري جمادي

 ،مـاه  او بیش از هشـت  .)520و  519: 1374بیهقی،( شد
ــغول آرام  ــتلان مش ــتان و خ ــه تخارس ــاختنِ در ناحی  س

ــدف، در   کمیج ــه هـ ــل بـ ــس از نیـ ــود و پـ ــان بـ  یـ
به اردوي سلطان در اطراف سـرخس   ،ق426صفرسال8

  ). 564 و 563، 558،569، 520: 1374 بیهقی،( بازگشت
ات اقدامات وزیر، در مقابله با لاعی از جزئیهیچ اطّ      

که حوادث  اما چنان ؛ضات کمیجیان در دست نیستتعرّ
یجیــان را از کم موفّــق شــد دهنــد او مــی بعــدي نشــان

هـا   و از آن کنـد تگـین جـدا    حکومت قراخانی و علـی 
بـراي حکومـت غزنـوي     ،حدان ارزشمند و وفاداريمتّ

نشـینان   پذیريِ کـوه  در قیاس با اسلام یحتّ. فراهم آورد
شدن  نهادینهمحتمل است که ، )137: 1374بیهقی، (غور 

شدنِ  تر رسمی عبارت دقیق یا به ،اسلام در میان کمیجیان
کـه   چنـان . کمیجیان در این برهـه رخ داده باشـد   لامِاس

الاخــري  تگــین در جمــادي چنــدماه بعــد، وقتــی علــی
جانشین وي، سعی و  پسر بزرگ ،ق درگذشت426سال

 در مسـعود غزنــوي  کـرد بـا اسـتفاده از غیبــت سـلطان    
حاد با هارون پس از اتّ ،لذا. راه پدر را ادامه دهد ،خراسان

، به چغانیان حملـه و  )ق430تا  423: حک( خوارزمشاه
 داماد والی غزنوي چغانیان، ،بوالقاسما. دکرآنجا را غارت 

که توان مقاومت نداشت، به میان کمیجیان گریخت تا از 
 ). 604و  603: 1374بیهقی،(  مند شود ها بهره حمایت آن

رسد که اقـدامات وزیـر دولـت     ترتیب، به نظر می بدین
ران کمیجی چنان بود غزنوي، در رابطه با جلب قلوب س

نکردند، بلکه   تنها با قراخانیان همراهی که در این زمان، نه
که ممکن  درحالی. به حکمرانِ غزنويِ چغانیان پناه دادند

هـا نیـز    بود این امر سپاه قراخانی را به قلمـرو کمیجـی  
خورد که   اي رقم  گونه سیر وقایع بعدي به هالبتّ .بکشاند

  ن قراخانیان و کمیجیـان پـیش  چنین نشد و تصادمی میا
سـازي بقایـاي سـپاه     در حال پـاك سپاه قراخانی . نیامد

غزنوي از چغانیان، به ترمـذ رفتنـد؛ ولـی بـا مقاومـت      
 و نـد خورد شکسـت  مجدانه ساخلوي غزنوي آن شـهر، 

 نـد کردنشـینی   عقـب به بخـارا   ناچار چغانیان را رها و
اي  گونه ه، عرصه تحولات ببنابراین. )605: 1374بیهقی،(

چغانیان، بدون امداد کمیجیان  غزنويِ والی رقم خورد که
 تامـا ایـن مـد    ؛توانست بـه حکومـت خـود بـازگردد    

 بر اقـدامات وزیـر،    پناهندگی به او فرصت داد تا علاوه
. خود نیز پیوندهاي محکم سیاسی با این قوم برقرار کند

ن در حمله بعدي قراخانیان به چغانیان، سـپاهیا  که چنان
کمیجی و گنجینه، هر دو در سپاه غزنـوي و در رکـاب   

: 1374بیهقی،(حضور یافتند امیرابوالقاسم، والی چغانیان، 
این اتحّاد بین والی غزنوي با کمیجیـان، از نظـر   ). 642

سیاسی اهمیت فراوان یافت؛ زیرا نخستین شکست سپاه 
ق و در 426غزنوي از ترکمانان سلجوقی در شعبان سال
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قراخانیـان را   )632-628: 1374 بیهقـی، (، نسـا   اطراف
ق، بـا اسـتفاده از ضـعف    426شـوال  در تحریک کرد تا

، به متصرفّات آن دولت در شمال رود جیحون و غزنویان
اما در نیمه راه از . حوضه علیاي رود آموي تعرضّ کنند

آرایش سپاه غزنوي به فرمانـدهی امیرابوالقاسـم، والـی    
 ده کمیجیـان و گنجینـه بـا او   چغانیان، و همراهی گستر

 بیهقـی، ( و از قصد خـود منصـرف شـدند    آگاهی یافته
رسد که دولت غزنوي  بنابراین، به نظر می). 642: 1374

در این زمان توانسته بود بـا جلـب حمایـت و اعتمـاد     
هاي سلطه خود بر حوضه علیاي جیحون  کمیجیان، پایه

 . را تحکیم بخشد

  
   قیکمیجیان و تشکیل حکومت سلجو

نظـامی قـرن پـنجم،     تـرین رخـداد سیاسـی    گمان، مهـم  بی
ــی  ــه خراســان و درپ آن، تشــکیل  مهــاجرت ســلجوقیان ب

غربـی بـود کـه بـر      حکومت سلجوقی در ایران و آسـیاي 
شـدت تـأثیر    غربـی، بـه   سرنوشت جهان اسـلام و آسـیاي  

سلجوقیان بخشی از قبایل اغـوز، در شـمال رود   . گذاشت
قرن چهارم هجـري، درنتیجـه   سیحون بودند که در اواخر 

فشـار وضـع    تماس گسترده با بازرگانان مسـلمان و تحـت  
ــلمان   ــی، مس ــدگی ایل ــکلات زن ــادي و مش ــدند   اقتص ش

هـا پـس از    آن). 18: 1942 ؛ مروزي،219: 1408 مقدسی،(
پـس،   پذیرش دین اسلام، در جند مسـتقر شـدند و ازایـن   

اور عنوان غازیان مسلمان با ایلات و طوایـف کـافر مج ـ   به
؛ 87: 1986عبـري،   ابـن (قلمرو اسلامی به غـزا پرداختنـد   

غلبــه قراخانیــان، در  ). 237و  4/236: 1339میرخوانــد، 
قلمـرو سـامانی در مـاوراءالنهر و      اواخر قرن چهـارم، بـه  

دنبـال آن منازعـات درونـی قراخانیـان، بـه سـلجوقیان        بـه 
فرصت داد تا ضـمن ایفـاي نقـش در ایـن منازعـات، بـه       

هاي اطـراف بخـارا    نهر مهاجرت کنند و بر چراگاهماوراءال
ــوند  ــلطّ شـ ــررازي، (مسـ ــن179: 1382فخـ ــر،  ؛ ابـ اثیـ

پـــــس، ســـــلجوقیان در   ازآن). 475و  9/474:ق1386

تگــین، حکمــران قراخــانی در بخــارا و  مشــاجرات علــی
تگین  شده و با حمایت از علی ماوراءالنهر، با غزنویان وارد

محمـود   بنـابراین، سـلطان   .به دشمنی با غزنویان پرداختنـد 
تگین، بخشی از  ق، بعد از غلبه بر علی416غزنوي در سال

ایلات تـرکمن سـلجوقی را بـراي تضـعیف قراخانیـان و      
ــرد و در     ــل ک ــان منتق ــه خراس ــود، ب ــش خ ــت ارت تقوی

قـوم  داغ و کرانـه بیابـان قرا   هاي دامنه شـمالی کپـه   چراگاه
: 1363جوزجــانی، ؛ 625 ،348: 1374بیهقــی، (داد  اســکان

عنوان یاران  اما بخش اعظم سلجوقیان، همچنان به). 1/231
تیرگـی  سرانجام، بـا  . تگین، در بخارا ماندند و متحّدان علی

نبـرد سـخت میـان طـرفین، در      تگین و ها با علی روابط آن
هـا نیـز    آن) 477و  9/476: ق1386اثیـر،   ابـن (ق 424سال

کـه  ایـن بخـش از ترکمانـان    . ناگزیر به مهـاجرت شـدند  
شـوند بعـد از عبــور از    اختصاصـاً سـلجوقیان نامیـده مـی    

ق و در طـول شـش سـال    425الاولی  جیحون، در جمادي
و هسته اولیه حکومت   منازعه با غزنویان، بر خراسان غلبه

کمیجیـان نیـز بـا اتخّـاذ     . گـذاري کردنـد   سلجوقی را پایه
نحـوي اتحّـاد    هاي مختلف، در قبال غزنویان و بـه  سیاست
سازي موفقیـت سـلجوقیان    قیان توانستند در زمینهبا سلجو

نـاتوانی  عبـور سـلجوقیان از جیحـون و    .  نقش ایفا کننـد 
دولـت  تدریج ضعف  ها، به حکومت غزنوي از مقابله با آن

ــه  را نمــودار ســاخت و همــه را در غزنــوي عصــیان علی
ــتاخ  ــوي گس ــت غزن ــرد  حکوم ــی،( ک  ).738: 1374 بیهق

هــاي  شــدند پیــروزي ق، موفّــق428ســلجوقیان تــا ســال
دسـت آورنـد؛ حتّـی در      چشمگیري در مقابل غزنویان بـه 

آنان . رجب این سال، شهر بزرگ مرو را زیر فرمان گرفتند
ال، ســپاه غزنــوي بــه انــدکی بعــد، در شــعبان همــان ســ

تگـین را در سـرخس درهـم کوبیدنـد      سرکردگی سباشـی 
این قضیه، ضعف دولـت غزنـوي   ). 9و  8: 1933حسینی،(

ــیش آشــکار ســاخت را بــیش ــذا، . ازپ ــالات ل حاکمــان ای
خـلأ ناشـی از    نیـز در حوضه علیاي جیحـون   کوهستانی

بیهقـی،  (درگذشت امیر ابوالقاسم، والی غزنـوي چغانیـان،   
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 ندشـد  کار به دست ،براي اعاده استقلال خود ،)754: 1374
: 1374 بیهقـی، ( و عصیان علیـه غزنویـان را آغـاز کردنـد    

نصـر ملقّـب بـه     بـن  ابراهیم، اخانیشاهزاده قر ورود ).696
تگین با  بوري .به منطقه اوضاع را دگرگون کرد ،تگین بوري

سـرزمین   بـه هـاي آلاي و قـراتگین خـود را     عبور از کوه
سیاسی با سـران کمیجیـان،    یکمیجیان رساند و با ازدواج

هــا و  از نیــروي آن؛ ســپس، هــا پیونــد داد خــود را بــه آن
از این زمـان،   ). 737: 1374 بیهقی،( مند شد ها بهره گنجینه
عنـوان   تگین با ایجاد این تشکلِّ نظـامیِ منسـجم بـه    بوري

هـاي سیاسـی آن    قدرت نظامی درخور توجهی، به رقابـت 
ویژه در منازعات سلجوقیان و غزنویـان،   دوره وارد شد؛ به

ازطریق دشمنی با غزنویان و تعرضّـات مـرزي بـه قلمـرو     
ؤثرّ براي سلجوقیان ایفاي نقش عنوان متحّدي م غزنوي، به

دو بـا   اگرچه هیچ سند و مدرکی مبنی بر اینکـه ایـن  . کرد
در دسـت نـداریم، عملکـرد     انـد  یکدیگر ارتبـاطی داشـته  

نحوي مبین نوعی اتحّاد بـین دو   ها، به هماهنگ و همراه آن
ق، درسـت در همـان   429کـه در اواخـر سـال    چنان .است

یشـابور و غلبـه بـر آن    زمانی که سلجوقیان با حملـه بـه ن  
ــا  728: 1374بیهقــی، ( ــب، 733ت ) 8: ق1318؛ عمــاد کات

اقتدار غزنویان را در خراسـان بـه چـالش کشـیده بودنـد،      
بـه  سـواران کمیجـی و گنجینـه،    تگین نیز همراه بـا   بوري

بـه   سـپس  وتـاز کردنـد؛   تاخـت  قلمرو غزنوي در خـتلان 
و  737 ،723: 1374 بیهقــی،(غــارت آن منطقــه پرداختنــد 

زمـان، دربـار    این حملـه هـم   ).434: 1363؛ گردیزي،738
لذا، سـلطان غزنـوي پـیش از    . زده کرد غزنوي را وحشت

شـوال و   درمقابله بـا حملـه سـلجوقیان بـه نیشـابور کـه       
ــود بلافاصــله در429القعــده  ذي  ،ق430ســال ممحــرّ ق ب

سپاهی بـه فرمانـدهی سپاهسـالار علـی، بـراي مقابلـه بـا        
. )740: 1374 بیهقـی، (ین اعـزام کـرد   تگ کمیجیان و بوري

 تگـین، بـه   سپاه غزنوي به ختلان رسـیدند بـوري   که زمانی
 عقـب نشسـت   در دامنـه کـوه   کمیجیـان هاي  گاه سکونت

ناکامی این سپاه در نیل بـه هـدف و    ).744: 1374 بیهقی،(

اش،  تگـین و سـپاه کمیجـی    هـا در تنبیـه بـوري    ناتوانی آن
مــاه بعــد، یعنــی در  ســه مســعود را وادار کــرد تــا ســلطان

تگـین   شخصاً براي سرکوبی بـوري ق، 430الاخر سال  ربیع
بـه شـومان   ها  سلطان در تعقیب آن. عازم شود و کمیجیان

ارتفاعـات بـالاتر، در    تگین و سـپاهش بـه   اما بوري ؛رفت
هـا   نتوانسـت بـه آن  ها رفتنـد و سـلطان    هها و در کوهدامنه 

فکـري و نظـامی   ایـن قضـیه، یعنـی اشـتغال     . دست یابـد 
ها، فرصتی مناسـب بـراي    مسعود  به نبرد با کمیجی سلطان

ــراهم آورد  ــه خراســان ف . تجدیــد حمــلات ســلجوقیان ب
مســعود از جیحــون،  کــه بــه محــض عبــور ســلطان چنـان 

شرق خراسان  سلجوقیان حملات خود را به شرق و شمال
متمرکز و به نواحی گوزگانان و دیگر نواحی مجـاور بلـخ   

ایـن   ها بـه ایـن منطقـه،    آن حملات تشدید. دتعرضّ کردن
ی کـه  پل ـاحتمال را پیش آورده بود که هر لحظـه بتواننـد   

سلطان بر روي جیحون بسته بود، قطع کنند و درنتیجه آن، 
مسعود  بنابراین، سلطان. سلطان  در آن سوي جیحون بمِاندَ

ناچـار  ، »کاري نارفته«نیز بدون اخذ نتیجه یا به گفته بیهقی 
عقبـه   تگـین و کمیجیـان بـر    بـوري حتیّ  ؛ازگشت شدبه ب

از تدارکات و لـوازم لشـکر او   و مقادیري  دلشکر او تاختن
بنابراین،  ).750و  749: 1374 بیهقی،(گرفتند غنیمت را به 

تـا   428پیداست که در ایـن مقطـعِ زمـانیِ خـاص، بـین      
ق، حـول محــور دشــمنی بــا غزنویــان نــوعی اتحّــاد  431

هـا   ی نامکتوب بین سلجوقیان و کمیجینانوشته و هماهنگ
براي پیشـبرد اهـداف    ،به وجود آمده بود که هر دو طرف

کـه   چنـان . رسـاندند  در برابر غزنویان، به یکدیگر یاري می
تگـین و بـراي    ق، به پشـتوانه بـوري  430کمیجیان در صفر

نشاندن وي، به تعرضّات خود بـه قلمـرو غزنـوي     تخت به
هرگاه سـلجوقیان را رسـد   «که  آنان مدعی شدند. افزودند

را ســزاوارتر کــه ] تگــین بــوري[کــه خراســان بگیرنــد او 
مسعود ناچار  سلطان). 745: 1374بیهقی، (» زاده است ملک

شد بلافاصله بـه بلـخ بـازگردد و بـه تعقیـب سـلجوقیان       
بپردازد؛ سپس وي به سرخس و سپس هرات رفـت و در  
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ــت   ــه مــرو رف ــه نیشــابور و از آنجــا ب و در  ســال بعــد ب
ق، در نبرد دندانقان، مقهور سپاه سلجوقی شـد  431رمضان

ترتیب، پیداست که  بدین. ها واگذار کرد و خراسان را به آن
ها در پیشـبرد اهـداف سـلجوقیان نقـش درخـور       کمیجی

 . توجهی ایفا کردند

  
   قراخانیتقسیم دولت و  کمیجیان

تـرین حادثـه در تـاریخ سلسـله قراخانیـان، واقعـه        مهم
. یم این حکومت به  دو بخش شرقی و غربی استتقس

از خاندان  میان دو شعبه در سه دهه آغازین قرن پنجم،
علی، و حسنی،  خان قراخانی با نام علوي، اعقاب ارسلان

منازعـات   سلیمان، بن )هارون(الدوله حسن هاباعقاب ش
داري برقرار بود؛ بنابراین دولت غزنوي بـا   دامنهسیاسی 

هــاي خــود را بــر  منازعــات سیاســت اســتفاده از ایــن
ها بـا   قراخانیان تحمیل کرد و خود را واسطه ارتباط آن

در ایـن  ).  386 :1374بیهقـی،  (خلیفه عباسی قـرار داد  
: حک(میان، شعبه حسنی به سرکردگی یوسف قدرخان 

ــا  405 ــا    ) ق423ت ــک ب ــاري نزدی ــل و همک در تعام
و محمود غزنوي توانستند حکومت همه نـواحی   سلطان

شهرهاي قلمرو قراخانی را از آن خود کننـد و اعضـاي   
ازجملـه  . دارنـد  شعبه علوي را در حبس و زندان نگـه  
ــراهیم  ــوي، اب ــن اعضــاي شــعبه عل ــن ای ــوه ( نصــر  ب ن

بود که شعبه حسـنی او را در فرغانـه   ) علی خان ارسلان
او در حـدود  ). 723: 1374بیهقـی،  (کرده بود   محبوس

شـد؛ سـپس بـراي     ر از زندان ق، موفّق به فرا428سال 
رسیدن به حکومت، یا بـه عبـارت بهتـر احیـا حقـوق      

با توجـه بـه   . رفته شعبه علوي دست به کار شد ازدست
جانبه اعضا شعبه حسنی بـر تمـام نـواحی     استیلاي همه

قلمرو قراخانی، راهی براي آغاز حرکت خـود نیافـت؛   
نصر فقط بـه ناحیـه کوهسـتانی حوضـه      بن پس، ابراهیم

که در حـد فاصـل قلمـرو     توجه کرد لیاي رود آمويع
از  زیرا در همـین زمـان، یعنـی   . قراخانی و غزنوي بود

و خـلأ   بـا ضـعف سـلطه غزنویـان    ، ق428اواخر سـال 
نـوي  ابوالقاسم، والـی غز قدرت ناشی از درگذشت امیر

ــان،  ــی، (چغانیـ ــالات  )754: 1374بیهقـ ــان ایـ حاکمـ
اعــاده  حوضــه علیــاي جیحــون نیــز بــراي کوهســتانی

و عصیان علیـه غزنویـان    هکارشد به دست ،استقلال خود
در همـین  ). 696: 1374 بیهقـی، ( نـد ه بودرا آغاز کـرد 

نصــر ملقّــب بــه  بــنابــراهیم، زاده قراخــانیهزمــان شــا
 از شـعبه حسـنی   تگـین  تگین، که با فرزندان علی بوري

بـا   ،او نخسـت . وارد عرصه سیاسی شـد  رقابت داشت
ــوي  ــار غزن ــه درب ــرد و مکاتب ــتار اتّ ک ــا  خواس ــاد ب ح

 بیهقـی، ( تگـین شـد   مسعود علیه فرزنـدان علـی   سلطان
به  ،رغم پیشنهاد و تمایل درباریان غزنه به). 723: 1374

حـاد بـا وي، ایـن    تگـین و برقـراري اتّ   جلب نظر بوري
 ).725تـا   723: 1374 بیهقـی، ( حاد به جـایی نرسـید  اتّ

قراخـانی،   تگـین  هاي اخیر، بین غزنویان و علی درگیري
العاده کمیجیان را براي همگان آشکار  قدرت نظامی فوق

تگین وقتـی از اتحّـاد و همراهـی      بوري ،لذا .ساخته بود
نومیــد شــد، درصــدد جلــب حمایــت دولــت غزنــوي 

حرکت کـرد  او از فرغانه  بدین منظور،. ها برآمد کمیجی
 بــه هــاي آلاي و قــراتگین خــود را  و بــا عبــور از کــوه

سیاسـی بـا    یبا ازدواج؛ سپس یان رساندکمیجسرزمین 
ها پیونـد داد و از نیـروي    سران کمیجیان، خود را به آن

، انـدك زمـانی   کـه  چنـان  .مند شد ها بهره ها و گنجینه آن
خوب کار هزار سوار3حدود ی در سپاه بعد، وي داراي

تگین پس از اتحّـاد بـا    بوري). 737: 1374 بیهقی،(بود 
ها و شاید نیز،  ضاي تمایلات آنکمیجیان و ظاهراً به اقت

تفاوتی دربار غزنه به درخواست  گیري از بی براي انتقام
قلمرو  به سواران کمیجی و گنجینهاتحّاد خود، همراه با 

و بـه غـارت آن    وتـاز کردنـد   تاخت در ختلان ،غزنوي
ــه پرداختنــد   ؛ 738و  737، 723: 1374بیهقــی، (منطق

ــا و پــس ازآن). 434: 1363 گردیــزي، ق، 430شــعبان ت
چغانیان و نواحی مجـاور   با یاري کمیجیان، تگین بوري
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ف تصرّ آن را که بعد از مرگ ابوالقاسم آشفته مانده بود،
به رقابت و مبـارزه بـا    ،ت هرچه بیشتریبا جد يو .دکر

. )754: 1384 بیهقـی، (د تگـین مشـغول ش ـ   پسران علی
تگـین را   پسـران علـی  ق، 431سـال کـه تـا اواخـر     چنان

 ،یبیهق ـ(کـرد    طوب و خود را بر مـاوراءالنهر مسـلّ  مغل
ــرادرش،   ). 896 ،892 ،790: 1374 ــه او و بـ ــا غلبـ بـ

نصر، بر مـاوراء النهـر و فرغانـه عمـلاً بخـش       محمدبن
غربی قلمرو قراخـانی، در دسـت شـعبه علـوي افتـاد؛      

که بخش شرقی قلمـرو قراخـانی، یعنـی ناحیـه      درحالی
 ـ   آب و ترکسـتان  هفت ت بلاسـاغون و  شـرقی بـه مرکزی

قـدرخان، یعنـی شـعبه     کاشغر، در دست اعقاب یوسف
ونیم قرن بعـد، ایـن ترتیـب     حسنی، افتاده بود و تا یک

تـوان دوران تقسـیم    بنابراین، این زمان را می. باقی ماند
هـا نقـش    حکومت قراخانی در نظر گرفت که کمیجـی 

از ایـن بـه   . اي در تحقّق آن ایفا کردنـد  درخور ملاحظه
امـا  . جیان در منابع نیسـت یچ نام و ذکري از کمیه ،بعد

تگـین را کمیجیـان    بـوري  سـپاه  که هسته اصـلیِ ازآنجا
غلبه بـر  او براي  ر کرد کهتوان تصو دادند می تشکیل می

ها را با خود به سمرقند و بخـارا   ماوراءالنهر احتمالاً آن
کـه   ق، یعنی یک قرن بعد، زمانی560در حدود سال .برد

حسـن   بـن  خان مسـعودخان  طمغاج انی، قلجخاقان قراخ
استقرار امنیت و حفاظت از  ، براي)ق568تا  556: حک(

منافع طبقات اجتماعی یکجانشین، به تأدیب ایلات یاغی و 
سـپس  ). 421: 1348ظهیري سمرقندي، (سرکش پرداخت 

فرمـان قدرارسـلان بـه منطقـه      وي با ارسال سپاهی تحـت 
ت ساکن و چغانیان، ایلا کوهستانی کمیج، در شمال ختلان

). 249: 1338سمرقندي،  یسوزن( کوبید در آن ناحیه را درهم
عنوان واحدي جغرافیایی  سوزنی، کهستان کمیج را فقط به

ذکر کرده است و اقوام ساکن در آن منطقـه را گروهـی از   
تـوان   داند؛ بنـابراین، مـی   می) خلخّ(ایلات و طوایف قرلق 
را ن، ایلات قرلق جاي کمیجیان زما استنباط کرد که در این

اهـالی شـومان را    ،رمتـأخّ  جغرافیانویسـانِ . گرفته بودند

 هـا از  نداشـتن آن  و از اطاعت اند توصیف کرده قدرتمند
ــام  ــر مــیســلاطین و حکّ : 1409 ســمعانی،( دهنــد خب

بــه بــا توجــه ) 3/374: 1409؛ یــاقوت حمــوي، 3/471
 ـ از نبـودن  مطلع ،در قرون نخستین اینکه  یکـی از  امحکّ

: 1372 حـدودالعالم، (کمیجیـان بـود    هاي اصلی ویژگی
توان استنباط کـرد کـه بقایـاي کمیجیـان نیـز       ، می)352

بـا  و ده، وارد شومان شـده  کرمسکن سابق خود را رها 
 کمیجیـان مسـاکن   ،ترتیـب  بدین. دتندرآمیخ جاسکنه آن

صورت کمـرود بـر بخشـی از     ها به نام آن ،خالی و فقط
که  چنان). 4/281: 1333 خواندمیر،( ماند  یاین ناحیه باق

دحیدرمیرزا در شرح مجادلات بابرمیرزا و اوزبکان محم
شیبانی، ضمن تبیین حـوادث ایـن نـواحی کوهسـتانی،     

اي ساکن در این منطقه  اي به نام قوم یا قبیله هیچ اشاره
راند که گویی خـالی از   ندارد و از آنجا چنان سخن می

  . )393تا  255،391تا  253: 1383 دوغلات،( سکنه بود
  
  نتیجه 
نشین کمیجـی در ناحیـه کوهسـتانی حوضـه      طوایف کوه 

علیاي رود جیحون، در اطراف چغانیان، از بقایاي طوایـف  
آنـان ظـاهراً بـه علـت     . ایرانی مستقر در آن منطقـه بودنـد  

گاه خود، در برابر  العبور کوهستانی سکونت موقعیت صعب
ردنـد؛ پـس منـابع اسـلامی اطّـلاع      نفوذ اسلام مقاومت ک

اما از اوایـل قـرن   . دهند ها به دست نمی چندانی درباره آن
تـدریج   چهارم، درنتیجه تجارت و مراوده بـا مسـلمان، بـه   

اسلام در میان کمیجیان راه یافت و زمینه حضـور آنـان در   
پس، نیروي جنگی درخـور   ازآن. جامعه اسلامی فراهم شد

ــوه  ــه ک ــ توج  ــینان کمیج ــات و  نش ــدمت منازع ی، در خ
ــت ــدان  رقاب ــی خان ــاي سیاس ــه   ه ــومتگر منطق ــاي حک ه

قرارگرفت و در سایه آن، برخی پیوندهاي سببی بـین ایـن   
کـه   چنـان . هـا و ایـلات کمیجـی بـه وجـود آمـد       خاندان

پس، کمیجیان در حوادث سیاسی مهم قرن چهـارم   ازآن
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ویژه شورش ابوعلی چغانی، نقـش   در قلمرو سامانی، به
در اوایل قرن پنجم، با غلبه ترکان بر . کننده داشتند نتعیی

ــراي حضــور هرچــه بیشــتر   جامعــه اســلامی، زمینــه ب
که  چنان. کمیجیان، در تحولات سیاسی منطقه آماده شد

هـاي   در منازعات داخلی قراخانیان و همچنـین رقابـت  
عنـوان   آمیز میان غزنویان و قراخانیان، کمیجیان به ستیزه

ها امکان یافتنـد در   آن. کننده حضور یافتند نیرویی تعیین
ایـن  . تشکیل دولت سـلجوقی نیـز ایفـاي نقـش کننـد     

حضـور پررنـگ، باعـث شــد تـا نیروهـاي کمیجــی از      
هاي خود، خارج و در دیگـر نقـاط قلمـرو     گاه سکونت

بنابراین، موطن خود را رها کرده . اسلامی مشغول شوند
ن و خـتلان  و عموماً به نواحی مجاور خود، در چغانیـا 

  .کوچ کردند و با دیگر ساکنان آن نواحی در آمیختند
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